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صفحه بازتاب هفته 

انقلاب و ديكتاتورهاي ليبي و ايران
قذافی سه شنبه شب بر پرده تلویزیون ظاهر شد و تا توانست رجز خواند و رسما مردم لیبی را که او خود را رهبر آنها میداند به قتل تهدید کرد. مردم را موش و معتاد معرفی کرد و به استناد به قوانین کذایی خویش اعلام کرد که مخالفان را اعدام خواهد کرد. او ضمنا وعده داد که درآینده لیبی جهان را رهبری خواهد کرد. "لیبی" هم که مشخص است یعنی شخص خود "سرهنگ معمر قذافی". قذافی که یکماه پیش مردم تونس را سرزنش میکرد که نباید باعث فراری شدن بن علی میشدند و اکنون که اینکار را کردند باید منتظر آینده تاریک خود باشند بیش از هر چیزی نگران سرنوشت تاریک خود است. انقلاب در لیبی با چنان حدت و شدتی شروع شد و تداوم یافته که خود جناب سرهنگ هم باورش نمیشود که سرنوشت بن علی و مبارک برای او نیز دارد رقم میخورد. با رفتار ددمنشانه اي که قذافی اما از خود نشان میدهد شک نیست سرنوشت بسیار بدتری درانتظار اوست. چیزی شاید شبیه سرنوشت موسولینی. در رابطه با رويدادهاي ليبي چهارشنبه شب احمدی نژاد با چهره اي حق به جانب بر پرده تلویزیون ظاهر شد و گفت:  "بعضی‌ جاها كارهایی می‌شود كه بسیار زشت است. چطور ممكن است فردی پیدا شود كه مردم خود را بمباران كرده و بكشد؟" احمدی نژاد این سخنان را در قبال رفتار معمر قذافی به زبان آورد. او ادامه داد: "‌در خدمت مردم و در كنار مردم باشید تا مردم علیه شما قیام نكنند" واقعا به اين جملات ايشان بايد يك جايزه كمدي داد. این دو چهره یک دیکتاتوری است در دو کشور. زمانی که عرصه به قذافی هم تنگ نشده بود هیچگاه علنی و به صراحت از قتل و اعدام و تهدید به بمباران شهرهای کشوری که خود را رهبر آن میداند سخن به میان نمی آورد بلکه از این بابت بسیار رفتارش شبیه احمدی نژاد بود. او در این ۴۲ ساله که حاکم سرنوشت مردم لیبی بوده خود را به هر شکلی درآورده  که ثابت کند داعیه رهبری جهان را دارد. همان کاری که احمدی نژاد میکند و معتقد است باید در مورد رهبری جهان مورد مشورت قرار گیرد. سید علی نیز در روز ۲۹ خرداد ۸۸ رسما دستور سرکوب و ریختن خون مردم را داد و این وقتی بود که عرصه به ایشان تنگ آمده بود. همانگونه که اکنون که قذافی در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته است. خامنه ای همان کرد که اکنون قذافی میکند. دیکتاتورها هر چقدر از نظر ایدئولوژیک هم از هم فاصله داشته باشند در عمل یک رفتار را دارند و مهم این است که این رفتار دیکتاتورها باید در خدمت دیکتاتوری طبقه سرمایه دار باشد. وقتی که دیگراین دیکتاتورها  کاربردی نداشته باشند همه دولتهای سرمایه داری به صف میشوند تا دیکتاتور را راضی به رفتن کنند بیش از آنکه رشته کار از دست همگی شان خارج گردد، همانگونه که با بن علی و مبارک کردند. در مورد قذافی اما تا همين روز پيش ساکت بودند و تازه شروع به عكس العمل كرده اند. رسانه هایي مانند بی بی سی مدعی اند که دلیل این سکوت این است که لیبی به اندازه مصر برای دول غرب مهم نیست و رابطه ای نیز با دولت لیبی نداشتند و بخصوص مانند مصر ارتش لیبی دم دست شان نیست. این اما ظاهر واقعیت است اما در بطن آن این است که این دول دیگر نمی توانند انقلابات زنجیره ای در شمال افریقا و خاورمیانه را تحمل کنند. مبارک یک صدم وحشيگری دولت لیبی را انجام داد اما به شدت تحت فشار بود استعفا دهد تا شاید سدی باشند بر انقلاب. اما  در قبال نسل کشی و جنایات قذافی این دول تماشاچی ماندند. 
واقعیت این است که دامنه انقلاب هر روز که از آن میگذرد گسترش بیشتری پیدا میکند. در لیبی مردم مسلح شدند و نیروهای نظامی و انتظامی شهرهای لیبی را وادار به تسلیم کردند این دول از جنون قذافی هراسی ندارند شاید در تحت فشار افکار عمومی جهان غرولندی بکنند اما بی شک منتظر هستند که نيروي مسلح و نيروي جنون انسان روان پریشی مانند قذافی بتواند جلو این انقلابات را بگیرد. این  روی دیگر دیکتاتوری سرمایه داری است. اینها همه تکمیل کننده هم هستند، نافی هم نیستند. قذافی و احمدی نژاد و خامنه ای و مبارک و علی عبدالله صالح و اوباما و خانم مرکل و... قطعات پازل  دیکتاتوری جهانی سرمایه هستند. انقلاب در شمال افریقا و خاور میانه دارد این پازل را بهم میریزد و این دیکتاتورها باید نگذارند اینگونه شود. نه سخنان احمدی نژاد عجیب است ( گیرم که انسانهای شریف را برافروخته میکنند) نه رفتار قذافی پدیده باور نکردنی می نماید( هرچند که خشم هر انسانی منصفی را بر می انگیزد)  اینها  پشت و روی یک سکه هستند؛ دیکتاتوری طبقاتی سرمایه.  این دیکتاتوری بر پایه فریب و خشونت بی حد و حصر بنا شده است. هر کسی قادر نیست این دو را با هم داشته باشد جز جانوراني مانند احمدی نژاد و قذافی. كساني که از سالها پیش باور کرده اند كه مردم یک مشت توده بی شکل و جاهل و ترسو هستند که هر کاری می توان با آنها کرد و شکوه انقلابها در همین است که شکل انسانی توده مردم را نشان میدهد و بروز این شکوه اساس دیکتاتوری سرمایه را زیر سوال میبرد. بی شک اگر انقلاب بتواند قذافی را سرجایش بنشاند كه بسيار محتمل بنظر ميرسد دیگر هیچ نیرویي قادر نیست به این زودیها این آتش سرکش را خاموش کند.*    
